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سرگذشت منطقه ما؛ 
خاورمیانه )۷(

جریده حــوادث اینک پنج بــار در هفته 
منتشر می شــد -و این امری کاملا بی سابقه 
بــود- و به این ترتیب ابتدا ترک ها و بعد بقیه 
خاورمیانه گرفتار چیزی به مراتب اعتیاد آورتر 
-و برخی می گویند بسیار زیان مندتر- از قهوه   
یا توتــون، یعنی معتاد تزریــق مقداری خبر 
روزانه شــدند. اندکی بعــد، روزنامه دیگری 
محصول جنگ کریمه برای آن قسمت های 
امپراتوری عثمانی که ترکی نمی فهمیدند، به 
زبان عربی بیرون آمد . این روزنامه عربی پس 
از جنگ کریمه تعطیل شد ولی روزنامه ترکی 
ادامه یافت و مقلد و پیرو هم فراوان داشت. 
در ۱۸۶۰ میــلادی به یاری دولــت عثمانی، 
روزنامه یومیه ای در استانبول درآمد که نه تنها 
رســانه فرمان ها و مطالب دولتی بود، بلکه 
به درج اخبار داخلی و خارجی، ســرمقاله و 
مســائل واقعی می پرداخت. در همین زمان 
در بیروت، آباء یسوعی اولین روزنامه یومیه در 
سرزمین های عربی را منتشر کردند. به این قرار، 
شکایت مسلمانان از دو خطر بزرگ از ناحیه 
امپریالیســت ها و مبلغین مذهبی، لااقل در 
این مورد بجاست؛ زیرا اینها بودند که روزنامه 
یومیــه را برایشــان ارمغان آوردند. با رشــد 
مطبوعات، سردبیران، خبرنگاران و خوانندگان 
هم مواجه با دو مشکل بزرگ یعنی تبلیغات 
و سانســور شــدند. در اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم، مطبوعات به صورت روزانه، 
هفتگی و ماهنامه گســترش سریع و وسیع 
یافتند؛ به ویژه در مصر که اشغال انگلیسی ها 
شــرایط مســاعدتری به وجــود آورده بود. 
نشریات مصری در دیگر ممالک عربی زبان نیز 
به وفور پخش می شد و همه این کشورها نیز 
خود به تدریج صاحب روزنامه و مجله شدند. 
تأثیر پیدایش مطبوعات شگرف بود. دریافت 
منظم خبر از داخــل و خارج به فردی عادی 
که خودش می خواند یا آن دیگری که برایش 
می خواند، از جهانی که در آن به سر می برد، 
از شــهر، از دولت، از کشــور و از قاره گونه ای 
هوشــیاری می داد که در گذشته امکان پذیر 
نبود. مطبوعات متضمن نوع تازه ای مشارکت 
اجتماعی و سیاسی بود. جنگ کریمه سوای 
جراید چیزهای دیگر -از جمله شهرداری، امور 
مالی و به ویژه وام دولتی به ســبک غربی- با 
خــود آورد و اینهــا نیز در نشــریات و جراید 
جدیدالتأســیس گزارش می شــد. دگرگونی 
بسیار مهم دیگر در زبان بود. در زبان ترکی و 
عربی و سپس فارسی تحول سریعی روی داد 
و سبک خشک و بی روح روزنامه های نخست 
که مانند وقایع نامه های درباری یا فرمان های 
رســمی بود، در طول دهه های بعدی مبدل 
شــد به روزنامه نگاری توانمنــدی که امروزه 
هــم ادامه دارد . روزنامه نویســان خاورمیانه 
می بایست زبان ارتباط جدیدی برای بحث و 
گفت وگوی مسائل دنیای نو ابداع می کردند. 
روزنامه های قرن نوزدهم به بحث و فحص 
مطالبــی همچــون قیام لهســتانی ها علیه 
روسیه، جنگ های داخلی آمریکا، نطق ملکه 
ویکتوریا هنــگام افتتاح پارلمــان در لندن و 
موضوعات دیگری به همین درجه دور از فهم 
خوانندگان خود می پرداختند. نیاز به گزارش و 
توضیح این گونه مسائل بود که تا اندازه زیادی 
موجب پیدایش زبان سیاسی و روزنامه نگاری 
امروزی خاورمیانه شــد. تحول دیگر -شاید 
حتــی بااهمیت تــر از زبــان روزنامه نگاری- 
ظهور خود روزنامه نویــس بود ؛ چهره کاملا 
تازه در اجتماع خاورمیانه، ســرگرم شــغلی 
بی سابقه که رفته رفته اهمیت خطیری یافت. 
روزنامه امروزه یگانه رسانه جمعی قهوه خانه 
نیست؛ حتما رادیو و شــاید تلویزیونی نیز در 
آنجا مشــاهده می شــود. پخش برنامه های 
رادیویی در خاورمیانه، سه سال پس از لندن 
در ۱۹۲۵ میلادی در ترکیه آغاز شــد، ولی در 
بیشــتر کشــورهای منطقه، به ویژه جاهایی 
که اختیار وســایل ارتباطی در دست مقامات 
خارجی بود، اجرای ایــن برنامه ها مدتی به 
تأخیر افتاد. در مصر رادیو تا سال ۱۹۳۴ شروع 
به کار نکرد و بعد هم در حقیقت پیشــرفت 
قابل توجهی نداشــت تا آنکه انقلاب ۱۹۵۲ 
روی داد. در ایجــاد یک ســازمان مســتقل 
سخن پراکنی، فارغ از نظارت مستقیم دولت، 
بار دیگر ترکیه در ۱۹۶۴ پیش قدم بود. میزان 
اســتقلال برنامه های رادیویــی  به طور کلی  
بستگی به ماهیت نظام هر کشور دارد. پخش 
برنامه های تبلیغاتی از رادیوهای خارجی را 
ظاهرا اول بار حکومت فاشیست ایتالیا شروع 
کرد  کــه در ۱۹۳۵ به طور مرتب برنامه ای به 
زبان عربی از شهر باری به خارج فرستاد. این 
سرآغاز جنگی تبلیغاتی بود که ابتدا انگلستان 
و آلمان، سپس فرانسه و بعدها آمریکا و اتحاد 
شوروی درگیر آن شدند. کشورهای خاورمیانه 
نیز به منظور اطلاع رسانی، راهنمایی و گاه هم 
خرابکاری خود شــروع به پخش برنامه های 

مفصل به یکدیگر کردند.  

ایران پس از جنگ
بازسازی اعتماد، مهم تر از بازسازی زیرساخت ها

تاریخ، جنگ ها را با تاریخ آغاز و پایانشان ثبت می کند؛ اما ملت ها جنگ را 
با خاطرات، زخم ها و تغییراتی که در زندگی روزمره شان بر جای می ماند، 
به یــاد می آورند. پایان یک درگیری، الزاما آغاز آرامش نیســت. خاموش شــدن 
صدای ســلاح ها، تنها پایان مرحله ای از بحران اســت؛ زیرا جنگ، پیش از آنکه 
ســاختمان ها را ویران کنــد، آرامش روانی جامعه را می شــکند و پیش از آنکه 
جاده ها را از میان ببرد، مســیر اعتماد میان مردم و نهادهای عمومی را ناهموار 
می کند. در روزهای پس از هر بحران، نگاه ها معمولا به سمت آمار خسارت های 
عمرانی، تعداد ســاختمان های تخریب شــده، هزینه بازســازی زیرســاخت ها و 
برنامه های اقتصادی معطوف می شود. این نگاه، هرچند ضروری است، اما اگر به 
همین جا محدود بماند، مهم ترین بخش بازسازی را نادیده می گیرد؛ بخشی که نه 
با بتن ترمیم می شــود و نه با بودجه های عمرانی. آنچه بیش از هر چیز نیازمند 
بازســازی اســت، اعتماد عمومی است؛ سرمایه ای که اگر فرســوده شود، حتی 

باشکوه ترین پروژه های عمرانی نیز بر زمینی سست بنا خواهند شد.
 بازسازی واقعی از کجا آغاز می شود؟

هیچ کشــوری تنها با ســاخت پل، جاده، نیروگاه یا کارخانه دوباره به ثبات 
نرســیده است. تجربه بســیاری از کشــورهایی که از جنگ، بحران های امنیتی 
یا تنش های داخلی عبور کرده اند، نشــان می دهد بازســازی، پیش از آنکه یک 
پروژه مهندسی باشد، یک فرایند اجتماعی است. جامعه ای که احساس امنیت 
روانی خود را از دســت داده باشد، تنها با افتتاح پروژه های عمرانی به آرامش 
نمی رسد. مردمی که نسبت به آینده اطمینان ندارند، سرمایه گذاری نمی کنند؛ 
جوانان بــرای آینــده برنامه ریزی نمی کنند، نخبــگان انگیزه ای بــرای ماندن 
نمی یابنــد و فعالان اقتصادی با احتیاط و تردید تصمیم می گیرند. از همین رو، 
بازســازی اعتماد نه یک اقدام نمادین، بلکه پیش شرط بازگشت کشور به مسیر 

توسعه است.
 اعتماد عمومی؛ سرمایه ای که در هیچ بودجه ای نوشته نمی شود

در اقتصاد از سرمایه مالی سخن گفته می شود و در مهندسی از سرمایه فیزیکی؛ 
اما علوم اجتماعی از ســرمایه ای یاد می کنند که زیربنای همه اینهاست: سرمایه 
اجتماعی. سرمایه اجتماعی یعنی شبکه ای از اعتماد، همکاری، مسئولیت پذیری 
و احساس تعلق میان مردم و نهادهای عمومی. این سرمایه هرچند قابل لمس 
نیست، اما آثار آن در همه عرصه های زندگی دیده می شود. هرگاه اعتماد افزایش 
یابد، قانون با هزینه کمتری اجرا می شــود، مشارکت اجتماعی تقویت می شود، 
ســرمایه گذاری رونق می گیرد و جامعه در برابر بحران ها مقاوم تر می شــود. اما 
زمانی که اعتماد آسیب ببیند، حتی بهترین قوانین و دقیق ترین برنامه های توسعه 
نیز با مانع روبه رو خواهند شد. اعتماد، همان سرمایه خاموشی است که نبود آن، 

صدای همه بحران ها را بلندتر می کند.
 قانون؛ زمانی مؤثر است که مردم به آن باور داشته باشند

از منظر حقوق عمومی، اقتدار قانون تنها از ضمانت اجرا ناشــی نمی شــود. 
هیچ نظام حقوقی صرفا با ابزار اجبار پایدار نمی ماند. قانون زمانی قدرت واقعی 
پیدا می کند که شــهروندان آن را عادلانه، شفاف و قابل پیش بینی بدانند. اعتماد 
به قانون، حاصل احســاس عدالت است؛ احساسی که زمانی شکل می گیرد که 
شــهروندان ببینند قانون برای همه یکسان اجرا می شــود، حقوق افراد محترم 
شــمرده می شود و نهادهای عمومی در برابر تصمیم های خود پاسخ گو هستند. 
جامعــه ای که قانون را متعلق به خود بداند، نیازی به نظارت دائمی ندارد؛ زیرا 

مهم ترین ضامن اجرای قانون، باور عمومی به عدالت آن است.
 شفافیت؛ نخستین گام در مسیر ترمیم اعتماد

اعتماد، محصول تبلیغات نیســت؛ محصول صداقت است. در دوران پس از 
بحران، جامعه بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق، روشن و مسئولانه نیاز 
دارد. سکوت های طولانی، ابهام در تصمیم ها، روایت های متناقض یا اطلاع رسانی 
ناقص، زمینه گسترش شایعات و افزایش نااطمینانی را فراهم می کند. شفافیت 
به معنای افشای همه جزئیات نیســت؛ بلکه به معنای گفت وگوی صادقانه با 
جامعه، توضیــح چرایی تصمیم ها و پذیرش مســئولیت در برابر افکار عمومی 
است. حکمرانی زمانی قدرتمندتر می شود که از پاسخ گویی هراس نداشته باشد.

 عدالت؛ ستون اصلی آشتی اجتماعی
اگر قرار باشــد اعتماد دوباره شکل بگیرد، این مســیر از عدالت عبور می کند. 
عدالت تنهــا در دادگاه ها معنا پیدا نمی کند؛ بلکــه در فرصت های برابر، مبارزه 
مؤثر با فساد، شایسته سالاری، حمایت از حقوق شهروندان و اجرای بدون تبعیض 
قانــون نیز تجلی می یابد. مردم زمانی به آینده امیدوار می شــوند که احســاس 
کننــد قانون میان افراد تفاوتی قائل نمی شــود و هیچ کس فراتر از مســئولیت و 

پاسخ گویی قرار ندارد.
عدالت، مهم ترین زبان مشترک میان حکومت و جامعه است.

 رسانه ها؛ بازسازی با حقیقت، نه با هیجان
در روزگار بحران، رســانه می تواند پل باشــد یا دیوار. رسانه حرفه ای نه با 
پنهان کردن واقعیت اعتماد می آفریند و نه با اغراق در مشکلات. رسالت رسانه، 
روایت دقیق، مســتند و منصفانه واقعیت اســت؛ زیرا جامعه ای که اطلاعات 
معتبــر دریافت کنــد، تصمیم های منطقی تری می گیــرد و کمتر گرفتار ترس، 
شــایعه و دوقطبی می شود. گفت وگوی ملی، بدون رسانه های مسئول، شکل 

نخواهد گرفت.
 آینده را نمی توان تنها با بودجه عمرانی ساخت

بازســازی، زمانــی معنا پیــدا می کند که انســان در مرکز سیاســت گذاری 
قرار بگیرد. جوانی که آینده شــغلی روشــنی نمی بینــد، کارآفرینی که از ثبات 
تصمیم ها مطمئن نیست، پژوهشگری که امیدی به اثرگذاری دانش خود ندارد 
و شهروندی که احســاس نمی کند صدایش شنیده می شود، هر یک بخشی از 
ســرمایه ملی اند که فرسوده می شوند. حفظ سرمایه انسانی، حمایت از تولید، 
تقویت آموزش، گسترش عدالت، کاهش فساد، ارتقای شفافیت و ایجاد فضای 
گفت وگو، همگی بخشــی از فرایند بازســازی کشــورند؛ فرایندی که با ساختن 

ساختمان ها پایان نمی یابد.
 ایران را اعتماد دوباره خواهد ساخت

ایران در طــول تاریخ خود بارها از جنگ ها، بحران ها و فراز و فرودهای بزرگ 
عبور کرده است. آنچه این سرزمین را پابرجا نگه داشته، تنها مرزهای جغرافیایی 
یا منابع طبیعی نبوده، بلکه پیوند عمیق مردم با هویت تاریخی، فرهنگ مشترک 
و امید به آینده بوده اســت. امروز نیز اگر ســخن از بازســازی اســت، نباید نگاه 
خود را تنها به آوارهای قابل مشــاهده محدود کنیــم. ویرانی های خاموش، گاه 
از ویرانی های فیزیکی عمیق تر هســتند. ترمیم اعتماد عمومی، احیای ســرمایه 
اجتماعی، تقویت عدالت، گسترش شــفافیت و احترام به حقوق شهروندان، نه 
شعارهای آرمانی، بلکه الزامات حکمرانی کارآمد و توسعه پایدار هستند. ساختن 
یک پل شــاید چند ماه زمان ببرد، ساختن یک نیروگاه شاید چند سال؛ اما ساختن 
اعتماد، پروژه ای اســت که هر روز و با هر تصمیم درســت یا نادرست ادامه پیدا 
می کند. اگر ایران فردا قرار اســت کشوری نیرومندتر، آرام تر و امیدوارتر باشد، این 
آینده پیش از آنکه در کارخانه های ســیمان و فولاد ســاخته شود، در ذهن و دل 
مردمی ساخته خواهد شد که دوباره احساس کنند اعتمادکردن، انتخابی عقلانی 

و امیدداشتن، سرمایه ای ارزشمند است.

نخ های نامرئی اقتصاد
روایت هایی که ثروت می سازند

گذر نگاه

یادداشتیادداشت

گاهی عوامل توسعه یا افول جوامع به چشم دیده نمی شوند. 
نه در نمودار رشد ثبت می شــوند و نه در گزارش های رسمی؛ اما 
حضور دارند؛ آرام، پیوسته و تعیین کننده. در لایه های پنهان زندگی 
روزمره، چیزی جریان دارد که مسیر تصمیم ها، همکاری ها و حتی 
آینده یک کشــور را شکل می دهد. صبح که از خواب برمی خیزیم، 
پیــش از آنکه اخبار را مرور کنیم یا پیام های کاری خود را پاســخ 
دهیم، در حال زندگی کردن یک داســتان هســتیم. داســتانی که 
قهرمان آن کســی نیســت جز خودمــان؛ با آرزوها، شکســت ها، 
تردیدهــا، امیدهــا و تصمیم هایی که هر روز مســیر زندگی مان را 
تغییر می دهند. در ایســتگاه متــرو، در صف نانوایی، پشــت میز 
یک اســتارتاپ کوچک یا در اتاق هیئت مدیره یک شــرکت بزرگ، 
انسان هایی حضور دارند که هرکدام روایتی منحصربه فرد از زندگی 
و تلاش برای ساختن آینده دارند. ما اغلب افراد را با عنوان شغلی، 
میزان درآمد یا جایگاه اجتماعی شان می شناسیم؛ اما واقعیت این 
اســت که پشت هر چهره، داستانی نهفته است که نوع نگاه او به 
جهان و نحوه تعاملش با دیگران را شــکل می دهد. شــاید بتوان 
گفت «روایت»، قدیمی ترین فناوری اجتماعی بشــر است. پیش از 
آنکه دانشگاه ها شکل بگیرند، رسانه ها متولد شوند یا دولت های 
مدرن ایجاد شوند، انسان ها دور آتش می نشستند و داستان تعریف 
می کردند. داستان ها صرفا برای سرگرمی نبودند؛ آنها ابزار انتقال 
دانــش، ارزش ها، هویت جمعی و مهم تــر از همه  اعتماد بودند. 
امروز ما در وضعیتی متناقــض (Paradoxical) زندگی می کنیم. 
هیچ گاه در تاریخ بشر تا این اندازه به اطلاعات دسترسی نداشته ایم؛ 
با وجود این، بســیاری از جوامع با بحران اعتماد، احساس تنهایی، 
فرســایش ســرمایه اجتماعی و کاهش مشــارکت مدنی مواجه 
هستند. در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، شهروندان بیش از هر 
زمان دیگری به اطلاعات دسترســی دارند؛ اما این دسترسی الزاما 
به افزایش همدلی، همکاری یا احساس تعلق منجر نشده است. 
پرسش اساسی اینجاست: چرا وفور اطلاعات نتوانسته است کمبود 
اعتماد را جبران کند؟ شاید پاسخ را باید در تفاوت میان «اطلاعات» 
و «روایت» جست وجو کرد. از منظر علوم شناختی، مغز انسان برای 
پردازش روایت تکامل یافته اســت. پژوهش های عصب شناســی 
نشان می دهد هنگام شــنیدن یک داستان، فقط مراکز زبانی مغز 
فعال نمی شوند، بلکه نواحی مرتبط با حافظه، هیجان، همدلی و 
درک اجتماعی نیز درگیر می شوند. به همین دلیل است که انسان ها 
معمولا یک روایت را بسیار بهتر از مجموعه ای از داده ها به خاطر 
می ســپارند. جروم برونر، روان شناس حوزه شناختی، سال ها پیش 
اســتدلال کرد انسان ها جهان را نه از طریق داده های خام، بلکه با 
روایت معنا می کنند. ما در جهانی از واقعیت ها زندگی نمی کنیم؛ 
در جهانی از داستان ها زندگی می کنیم؛ داستان هایی که به وقایع 
معنا می بخشــند و به ما کمک می کنند جایگاه خود را در جامعه 
تعریف کنیم. اما در عصر شبکه های اجتماعی، روایت های انسانی 
اغلب به نمایش های ویترینی تبدیل شده اند. قرار بود این پلتفرم ها 
انســان ها را به یکدیگــر نزدیک تر کنند، ولی در بســیاری از موارد 
نسخه ای ویرایش شــده از واقعیت را به نمایش می گذارند که در 
آن موفقیت ها دیده می شــوند، اما شکســت ها نه. مقصدها دیده 
می شوند، اما مســیرها نه. دستاوردها دیده می شوند، اما تردیدها، 
اشتباهات و فرایند یادگیری پنهان می مانند. نتیجه آن است که ما 
بیش از هر زمان دیگری درباره یکدیگر اطلاعات داریم، ولی کمتر از 

قبل همدیگر را درک می کنیم.
در چنین شــرایطی، روایت اهمیتی فراتــر از یک ابزار ارتباطی 
پیدا می کنــد. روایت ها همان نخ های نامرئی هســتند که اعتماد 
را می ســازند و اعتماد، زیربنای همکاری اقتصادی است. اعتماد 
معمــولا بــا تبادل اطلاعات ســاخته نمی شــود، بلکه بــا تبادل 
تجربه شــکل می گیــرد. زمانی که فردی داســتان مســیر زندگی 

خود، شکســت ها، دغدغه ها یا آرزوهایش را با دیگران به اشتراک 
می گذارد، همدلی و ارتباط انسانی ایجاد می شود. به همین دلیل 
اســت که یک گفت وگوی صادقانه گاهی بیــش از ده ها گزارش 
رسمی اعتماد می ســازد. اقتصاددانان سال هاست اثبات کرده اند 
اعتماد فقط یک فضیلت اخلاقی نیســت؛ یــک دارایی اقتصادی 
اســت. رابرت پاتنام در کتاب مشهور «بولینگ به تنهایی» توضیح 
می دهد چگونه کاهش مشــارکت اجتماعی و ارتباطات انســانی 
به فرسایش ســرمایه اجتماعی منجر می شود. سرمایه اجتماعی 
مجموعه ای از اعتماد، هنجارها و شــبکه های ارتباطی اســت که 
همــکاری میان افراد را ممکن می  کند. هرچه ســرمایه اجتماعی 
بیشــتر باشــد، هزینه مبادلات کاهش می یابد، همکاری آســان تر 
می شود، نوآوری افزایش پیدا می کند و کسب وکارها سریع تر رشد 
می کنند. به بیان ساده، جوامعی که مردم در آن به یکدیگر اعتماد 
دارند، برای انجام یــک فعالیت اقتصادی به قراردادهای پیچیده، 
نظارت های پرهزینه و کنترل های متعدد، نیاز کمتری دارند. از این 
منظر، اعتماد نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه بخشــی از زیرساخت 
اقتصادی یک کشور است. در ســال های اخیر، این بحث در قالب 
مفهوم «اقتصاد تعلق» وارد ادبیات اقتصاد و مدیریت شده است. 
اقتصاد تعلق بر این ایده اســتوار است که انسان ها صرفا به دنبال 
درآمد، مصرف یا دسترسی به کالاها نیستند؛ آنها به دنبال عضویت 
در جوامعی هســتند که به زندگی شــان معنا می بخشند. مارتین 
ســندبو در کتاب «اقتصاد تعلق» استدلال می کند بخش مهمی 
از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی معاصر ناشــی از احساس 
کنار گذاشته شدن است. افراد می خواهند احساس کنند بخشی از 
یک جامعه، هدف و آینده مشترک هستند. هنگامی که این احساس 
تعلق ضعیف می شود، حتی رشد اقتصادی نیز نمی تواند رضایت و 

امید اجتماعی را به طور کامل بازسازی کند.
ایــن موضوع برای ایران امروز اهمیتی دوچندان دارد. ایران در 
ســال های اخیر با مجموعه ای از چالش های اقتصادی، اجتماعی 
و جمعیتی روبه رو بوده اســت؛ از فشارهای معیشتی و مهاجرت 
نخبگان گرفته تا کاهش اعتماد عمومی، فرسایش امید اجتماعی 
و کاهــش مشــارکت در بســیاری از نهادهای مدنــی. در چنین 
شــرایطی، سیاست گذاری صرفا بر مبنای شاخص های مالی کافی 
نیست. اینجاست که اقتصاد فقط با سرمایه مالی رشد نمی کند و 
به ســرمایه اجتماعی نیز نیاز دارد. اگر جوانان یک کشور احساس 
کنند در روایت آینده آن کشور جایی ندارند، اگر کارآفرینان احساس 
کنند دیده نمی شوند، اگر متخصصان احساس کنند به جامعه خود 
تعلق ندارند، بخش مهمی از ســرمایه های توســعه ای از دست 
خواهد رفت. مهاجرت فقط جابه جایی نیروی انســانی نیســت؛ 
جابه جایی حس تعلق است. به همین دلیل، اقتصاد تعلق را باید 
یکی از موضوعات راهبردی توســعه ایران در دهه آینده دانست. 
جاناتان هاســکل و استین وست لیک در کتاب «سرمایه داری بدون 
سرمایه» نشان می دهند چگونه سرمایه ناملموس به موتور اصلی 

ارزش آفرینی در اقتصاد مدرن تبدیل شده است. 
اما این ســرمایه ناملموس چگونه ســاخته می شود؟ پاسخ، 
دوبــاره بــه روایت بازمی گــردد. برند هــای موفق جهــان صرفا 
محصول نمی فروشند؛ آنها داســتان می فروشند و به افراد کمک 

می کنند بخشــی از یــک روایت بزرگ تر شــوند. کمپین مشــهور 
«Think Different» اپل نمونه ای کلاســیک از این داستان است. 
اپل درباره مشــخصات فنــی رایانه ها صحبت نمی کــرد؛ درباره 
انسان هایی صحبت می کرد که جهان را تغییر می دهند. مشتریان 
اپل فقط یک محصول خریــداری نمی کنند؛ آنها به روایتی درباره 
خلاقیت، نــوآوری و متفاوت اندیشــیدن می پیوندند. یا شــرکت 
Airbnb را در نظر بگیرید. یکی از موفق ترین شــعارهای این برند 
«Belong Anywhere» است؛ یعنی «در هر جایی احساس تعلق 
کن». این شرکت در واقع اتاق یا اقامتگاه نمی فروشد؛ تجربه تعلق 
را می فروشــد. برند Patagonia نیز موفقیــت خود را تا حد زیادی 
مدیون روایتی فراتر از پوشــاک است. این برند توانسته جامعه ای 
از مشتریان حول دغدغه های محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی 
شــکل دهد. در اینجا نیز محصول مهم اســت، اما آنچه وفاداری 
می آفریند، روایت مشــترک است. وجه مشــترک این نمونه ها آن 
اســت که ارزش اقتصــادی را از دل هویت، اجتماع و تعلق خلق 
کرده انــد. همین منطق در مقیاس شــهرها و کشــورها نیز صدق 
می کند. شهرهای موفق جهان فقط با پروژه های عمرانی توسعه 
نیافته اند، بلکه از طریق ایجاد فضاهای عمومی، تقویت اجتماعات 
محلــی، حمایت از فعالیت هــای فرهنگی و افزایش مشــارکت 
شــهروندان توانسته اند ســرمایه اجتماعی تولید کنند. برای ایران 
نیز مسیر مشــابهی قابل تصور است. نخست، سیاست گذاران باید 
سرمایه اجتماعی را  مانند سرمایه مالی به رسمیت بشناسند. آنچه 
اندازه گیری می شــود، مدیریت می شــود. همان طور که نرخ تورم، 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری رصد می شود، شاخص های اعتماد 
اجتماعی، مشــارکت مدنی و حس تعلق نیز باید به طور مســتمر 
پایش شــوند. دوم، توسعه فضاهای گفت وگو و تعامل اجتماعی 
باید در اولویت قرار گیرد. جامعه ای که اعضای آن فرصت شنیدن 
و شنیده شدن نداشته باشند، به سختی می تواند اعتماد تولید کند. 
انجمن های حرفه ای، اجتماعات محلی، مراکز نوآوری، فضاهای 
کار اشــتراکی و رویدادهای تخصصی صرفا محــل تبادل دانش 
نیستند؛ کارخانه های تولید ســرمایه اجتماعی هستند. سوم، باید 
از شــکل گیری جوامع تخصصی و حرفه ای حمایت شود. تجربه 
بســیاری از کشورهای توسعه یافته نشــان می دهد نوآوری اغلب 
در شبکه های انسانی متراکم شــکل می گیرد. هرچه ارتباط میان 
دانشگاه، صنعت، کارآفرینان و جامعه مدنی بیشتر شود، ظرفیت 
خلق ارزش نیز افزایش می یابد. چهارم، سیاست های توسعه باید 
بر روایت آینده نیز متمرکز باشــند. کشورها فقط با بودجه و برنامه 
اداره نمی شــوند؛ مردم باید بتوانند خود را در داستان آینده کشور 
ببینند. توســعه زمانی پایدار خواهد بود که شــهروندان احساس 
کنند بخشی از آن هســتند. در نهایت، شاید مهم ترین دارایی قرن 
بیســت ویکم نه نفت باشــد، نه کارخانه و نه حتی فناوری، بلکه 
سرمایه ناملموسی باشــد که از اعتماد، ارتباطات انسانی، هویت 
مشترک و حس تعلق شــکل می گیرد. در عصر هوش مصنوعی، 
تولید اطلاعات هر روز آسان تر و ارزان تر می شود، اما معنا، اعتماد و 
تعلق همچنان کمیاب خواهند ماند. ماشین ها می توانند داده تولید 
کنند، اما نمی توانند تجربه زیسته خلق کنند، عضوی از یک جامعه 
باشند یا امید مشترک بسازند. به همین دلیل، مزیت رقابتی جوامع، 
سازمان ها و برندهای موفق آینده نه در تولید اطلاعات بیشتر، بلکه 
در توانایی خلق روایت هایی خواهد بود که انسان ها را به یکدیگر 
پیوند می دهند؛ روایت هایی که اعتماد می سازند، اعتمادهایی که 
شبکه می آفرینند، شبکه هایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند و 
سرمایه اجتماعی ای که در نهایت به خلق ارزش اقتصادی منجر 
می شود. این همان نخ نامرئی اقتصاد است؛ نخ ظریفی که شاید در 
آمارهای رسمی دیده نشود، اما سرنوشت توسعه جوامع را بیش از 

دیگر متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر قرار می دهد.

رقابت راهبردی میان آمریکا و چین مهم ترین متغیر شــکل دهنده اقتصاد جهانی در دهه پیش رو 
اســت. برخلاف تصور رایج، این رقابت صرفا یک تقابل سیاســی یا نظامی نیست، بلکه نبردی بر سر 
فناوری، زنجیره های تأمین، انرژی، مــواد معدنی راهبردی، هوش مصنوعی و نظام مالی بین المللی 
اســت. گزارش The Future of American Economic Power نشان می دهد ایالات متحده با تکیه 
بر سیاســت صنعتی، توسعه فناوری های پیشرفته و بازآرایی زنجیره های تولید، در تلاش است برتری 
اقتصادی خود را حفظ کند. این تحول، در کنار رشد چین، می تواند فرصت های تازه ای را برای اقتصاد 
ایران ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه سیاست گذاری اقتصادی کشور بر مزیت های رقابتی، سرمایه انسانی 

و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی استوار باشد.
رقابت جدید؛ فراتر از جنگ تجاری

اقتصاد جهانی وارد مرحله ای شده است که قدرت کشورها بیش از هر زمان دیگری با توان فناوری، 
نوآوری و کنترل زنجیره های ارزش جهانی ســنجیده می شود. در این میان، آمریکا با سرمایه گذاری در 
صنایع نیمه هادی، هوش مصنوعی، انرژی، فناوری های مالی و مواد معدنی حیاتی می کوشد برتری 
خــود را حفظ کند و وابســتگی به رقبــای ژئوپلیتیکی را کاهش دهد. در مقابل، چین نیز با توســعه 
زیرساخت های صنعتی، گسترش نفوذ تجاری و سرمایه گذاری گسترده در فناوری های نوین، به دنبال 
تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی اســت. پیام این رقابت برای کشــورهای در حال توسعه روشن 
است: دوران اتکا به صادرات مواد خام یا مزیت های سنتی رو به پایان است و سهم کشورها از اقتصاد 

جهانی بیش از هر چیز به جایگاه آنها در زنجیره ارزش و توان تولید فناوری وابسته خواهد بود.
فرصت های پیش روی اقتصاد ایران

اگرچــه رقابت میــان دو قدرت بزرگ بــا نااطمینانی های فراوان همراه اســت، اما می تواند برای 
اقتصاد ایران نیز فرصت هایی ایجاد کند. نخســت، تنوع بخشــی به زنجیره های تأمین جهانی باعث 
شــده شرکت های بین المللی دیگر فقط به یک بازار یا یک کشور متکی نباشند. ایران، با برخورداری از 
موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، منابع انرژی، ذخایر معدنی و نیروی انسانی متخصص، می تواند در صورت 
بهبود محیط کسب وکار، به یکی از حلقه های زنجیره های منطقه ای تولید و ترانزیت تبدیل شود. دوم، 
رشــد تقاضا برای مواد معدنی راهبردی فرصت کم نظیری برای توسعه صنایع معدنی ایران فراهم 
می کند. اما مزیت واقعی نه در صادرات مواد خام، بلکه در تکمیل زنجیره ارزش، فراوری مواد معدنی 
و تولید محصولات با فناوری بالاتر نهفته اســت. ســوم، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی می تواند 
محدودیت های جغرافیایی را تا حدی کاهش دهد. سرمایه انسانی جوان و متخصص ایران، در صورت 

دسترســی به زیرساخت مناسب، قادر است سهم بیشــتری از بازار خدمات فناورانه، نرم افزار، هوش 
مصنوعی و صادرات خدمات دانش بنیان را به دســت آورد. چهارم، رقابت قدرت های بزرگ احتمالا 
موجب افزایش سرمایه گذاری در مسیرهای جدید حمل ونقل، انرژی و تجارت منطقه ای خواهد شد. 
ایران به دلیل قرارگرفتن در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و شبه قاره، از ظرفیت 
بالقوه ای برای تبدیل شــدن به یک هاب لجســتیکی برخوردار اســت؛ ظرفیتی که تحقق آن مستلزم 

توسعه زیرساخت ها و افزایش قابلیت پیش بینی محیط اقتصادی است.
آنچه اقتصاد ایران بیش از همه نیاز دارد

تجربه کشورهای موفق نشان می دهد رشد پایدار، بیش از آنکه نتیجه انتخاب یک شریک خارجی 
باشد، محصول کیفیت نهادهای اقتصادی، ثبات مقررات، سرمایه گذاری در آموزش، حمایت از نوآوری 
و شکل گیری بخش خصوصی رقابت پذیر است. رقابت آمریکا و چین می تواند فرصت هایی در اختیار 
ایــران قرار دهد، اما بهره بــرداری از این فرصت ها بــدون اصلاحات ســاختاری و افزایش بهره وری 
امکان پذیر نخواهد بود. اقتصاد آینده، اقتصادی مبتنی بر دانش، فناوری و ســرمایه انســانی اســت. 
کشــوری که بتواند این ســه مؤلفه را تقویت کند، صرف نظر از آرایــش قدرت های جهانی، از جایگاه 

مناسب تری در اقتصاد بین الملل برخوردار خواهد شد.
جمع بندی

رقابــت آمریکا و چین را نباید صرفا تهدیدی برای اقتصاد جهانی تلقــی کرد؛ این رقابت در حال 
بازتعریف مســیرهای تجارت، ســرمایه گذاری و فناوری اســت و می تواند فرصت هــای تازه ای برای 
اقتصادهایی ایجاد کند که آمادگی انطباق با نظم جدید را داشته باشند. برای ایران، مهم ترین سرمایه 
نه صرفا منابع طبیعی، بلکه نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت توسعه اقتصاد دانش بنیان 
است. اگر این مزیت ها با سیاســت گذاری هوشمند، ثبات اقتصادی و پیوند مؤثر با زنجیره های ارزش 
منطقه ای و جهانی همراه شود، رقابت قدرت های بزرگ می تواند به جای یک تهدید، به فرصتی برای 

ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در دهه آینده تبدیل شود.

سید مهرداد بنی هاشمی کهنگی

رقابت آمریکا و چین چه فرصت هایی برای آینده اقتصاد ایران ایجاد می کند؟
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